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 چکیده

با توجه به رابطه بین این پژوهش اینکه چگونه مداخلات ورزشی ممکن است باعث کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان 

(و مهارت های پرخاشگرانه به وسیله میانجی گری افکار)مثلا خصومت( واحساسات)مثلا SCScکسب مهارت های خود کنترلی)

 گروه انتظار لیست در بقیه و آزمایشی گروه یک به ٪50 کودک، 649 نمونه یک مثبت و منفی( می شود را بررسی می کند. در

 قابل کاهش و SCSS در توجهی قابل دستاوردهای آزمایش، گروه نطوری که فرض شد،کودکان، درگرفتند.هما قرار کنترل

منفی نشان دادند. نتایج مدل سازی برابری ساختاری نشان داد که  احساسات و خصمانه، افکار پرخاشگری فیزیکی، در توجهی

یراتی در احسیاسات مثبت و منفی، متعادل می شد. به تغییرات در افکار خصمانه مرتبط بود و بوسیله تغی SCSدستاورد های 

 مرتبط تغییرات در خشم گری میانجی طریق از فیزیکی پرخاشگری در تغییرات به خصمانه افکار در تغییرات این، بر علاوه

 غیر اثر نبدو)بودند ارتباط در فیزیکی پرخاشگری در تغییرات به مستقیم طور به SCSS در تغییرات دختران، میان بودند.  در

 به مستقیم غیر طور به SCSS در منفی،تغییرات و مثبت احساسات در تغییر طریق از پسران، میان در حالی در ،(مستقیم

 و کنترلی خود بین ارتباط ممکن بنایی زیر های مکانیسم درک به ها ارتباط داشتند.یافته فیزیکی پرخاشگری در تغییرات

 منفی احساسات کمک می کنند. و مثبت نقش های برایخاص  مفاهیم با ، پرخاشگری کودکان

 خشم در منفی،خصومت،خشم،تغییرات و مثبت کنترلی،فرزندان،احساسات خود های پرخاشگری،مهارت:های کلیدی: واژه
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 مقدمه -1

بط جنسی فرا به طور معمول افرادی که ازدواج میکنند انتظار دارند رابطه ای تک همسری داشته باشند و مخالفتها با روا

(.تعجب آور نیست که بگوییم متنوع طلبی جنسی بر طول دوره زناشویی 2002و همکاران،  1زناشویی شدید است )جانسون

 درصد از مردان دلیل طلاق  45درصد از مردان و  31تاثیر مخربی دارد و همواره یکی از دلایل اصلی طلاق بوده است. به طور ی

و  2ان، یک مشکل اجتماعی جدی است و در سالهای اخیر به سرعت افزایش یافته است )هافمنپرخاشگری در کودکان و نوجوان

درصد دانش آموزان مقاطع ابتدایی و  40(. مطالعات نشان می دهد که تقریبا 2015، 3؛ سازمان بهداشت جهانی2011همکاران، 

و  6، زرا5، آستور4گریبان هستند )بن بنیشتی متوسطه، با شیوع طعنه و کنایه، آزار و اذیت یا قلدری در مدرسه دست به

(. علاوه براین، پرخاشگری یکی از رایجترین دلایل زیربنایی ارجاع کودکان 2011، 10و کوهن 9، ناکس8؛ هافمن2002، 7وینکور

 (. 2010، 11برای درمان است )کازدین و ویس

طی زمانی اتفاق می افتد که کارکردهای اجرایی محققان ذکر کرده اند که کاهش رفتار پرخاشگرانه در اوایل کودکی، در 

( قادر ساختن فرد برای کنترل بهتر افکار، SCSsشناختی کودکان رشد می کند. بنابراین، هدف مهارتهای خودکنترلی )

(. براساس این رابطه، مطالعه حاضر این موضوع را بررسی کرد که آیا 2009، 13، ویس و لاچمن12هیجانات و اعمال است )الیس

تغییر در مهارتهای خودکنترلی، رفتار پرخاشگرانه را کاهش می دهد و اینکه آیا افکار و هیجانات کودکان در این زمینه نقش 

میانجی دارند یا خیر. برای کمک به کودکان در معرض خطر برای کنترل خشم و پرخاشگری شان، برنامه های آموزش 

(. با این حال، چنین فرصت های 2010، 15؛ رونن و روزنبام2004، 14رونن خودکنترلی تعیین شده اجرا شده است )برای مثال

آموزشی صریح و روشنی، نیاز به استفاده از منابعی دارد که اغلب برای جمعیت های عمومی مدرسه در دسترس نیستند. 

عمومی تر و کمتر آشکار، با  بنابراین، ما بررسی کردیم که آیا کودکان می توانند مهارتهای خودکنترلی را از طریق یک مداخله

مشارکت در فعالیتهای ورزشی که توانایی آنها را برای کنترل تمایلات پرخاشگرانه و همچنین افزایش هیجانات مثبت ارتقا می 

 بخشد، فرا بگیرند یا خیر. 

 پرخاشگری

ت و در آن اعمال جسمی یا پرخاشگری اغلب به عنوان یک رفتار اجتماعی بارز تعریف می شود که حداقل شامل دو نفر اس

( 2005(. ترملی و ناگین )2010، 16کلامی آزارنده با هدف آنی برای آسیب رساندن به دیگران ابراز می شود )باشمن و هیوسمن

پیشنهاد دادند که پرخاشگری نه یک رفتار است که به لحاظ اجتماعی یادگرفته شده باشد و نه یک سائق ضروری است. بلکه 

ی است که لازم است کودک یاد بگیرد آن را کنترل کند. این دیدگاه، این نکته را تایید می کند که یک گرایش درون

پرخاشگری بخشی از خزانه رفتاری بشر است و همیشه نیز خواهد بود، اگرچه بیشتر اوقات به وسیله افراد دیگر تحت کنترل 

اه، تغییر تمرکز بر فعالیتهای رفتاری پرخاشگرانه را به سمت (. علاوه براین، این دیدگ2005باقی می ماند )ترملی و ناگین، 
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(. به نظر می رسد رفتار 2005، 17تمرکز بر صفات پرخاشگرانه و به طور کلی کودک پرخاشگر، برجسته می کند )هارتپ

یرش و پرخاشگرانه به ویژه در کودکان، یک فعالیت اجتماعی است که به آنها کمک می کند به اهداف اجتماعی مثل پذ

(. از این رو با 2012، 21و فینکل 20، دوال19؛ دنسون2000و همکاران،  18بازشناسی توسط دیگران، دست پیدا کنند )آیدوک

توجه به نیاز انسان ها به احساس تعلق  به جامعه و ترس آنها از طرد شدن توسط دیگران، پرخاشگری دیگر به عنوان یک رفتار 

 (. 2009، 22تفکر و احساس افراد نیز مرتبط است )شوالوصرف دیده نمی شود بلکه با چگونگی 

( را استفاده کردیم که تمایل به پاسخ دهی پرخاشگرانه را به هنگام 1992در مطالعه حاضر، مدل پرخاشگری باس و پری )

ا هم مواجهه با مشکلات، طرد یا استرس شرح می دهد. این مدل پرخاشگری، مولفه های شناختی، رفتاری و هیجانی را ب

ترکیب می کند. مولفه شناختی، به افکار خصمانه ای اشاره دارد که دنیا را به شکل محلی تهدیدآمیز و ناعادلانه ادراک کرده که 

هیچ کس نمی تواند به آن اعتماد کند زیرا همه طبق انگیزه های خودخواهانه خود عمل می کنند. مولفه هیجانی به احساسات 

به طور معمول همراه با –ل پاسخ های هیجانی به ناکامی، تحریک یا گاهی اوقات اضطراب خشمگین اشاره دارد که شام

(. مولفه رفتاری به اعمال 2015، 27و ویدام 26؛ ملانیاک2000، 25و لاور 24، کوپرمن23برانگیختگی فیزیولوژیکی، است )آرسنو

د درد می شود. پژوهش نشان داده است واقعی پرخاشگری فیزیکی اشاره دارد که موجب مجروحیت شخص دیگر به قصد ایجا

که این مولفه ها در یک توالی به یکدیگر مرتبط هستند، به طوری که شناخت های خصمانه، در احساسات مربوط به خشم 

سهیم هستند، که به نوبه خود در پرخاشگری فیزیکی نقش دارند؛ یعنی، اقدامات خشمگینانه، به عنوان واسطه بین افکار 

که خشم،  جایی–(. در این مطالعه، این زنجیر واسطه 1992مال پرخاشگری است )مراجعه کنید به باس و پری، خصمانه و اع

را در درون یک زنجیره بزرگتر که مهارتهای  -ارتباط بین افکار خصمانه و پرخاشگری فیزیکی را میانجیگری می کند

 م می کند، بررسی کردیم. خودکنترلی، هیجانات مثبت و دیگر هیجانات منفی را در هم ادغا

با در نظر گرفتن تفاوتهای جنسیتی، یافته های همسانی برای سطوح بالاتر رفتار پرخاشگرانه در پسرها بیشتر از دخترها 

 ( وجود دارد. 2015و همکاران،  29فرد-( که شامل نوجوانان نیز هست )به عنوان مثال گاوریل2004، 28)آرچر

 خود کنترلی

( مبنی بر یک مجموعه از مهارتهای معطوف به هدف است که انسانها را 1998از مفهوم خودکنترلی روزنبام ) مطالعه ما برگرفته

قادر می سازد براساس اهداف خود عمل کنند؛ بر مشکلات مرتبط با افکار، هیجانات، و رفتارها غلبه کنند؛ کسب لذت را به 

وجهی از مطالعات، نشان داده اند که بزرگسالان، نوجوانان و کودکانی که در تاخیر بیندازند؛ و با اندوه مقابله کنند. حجم قابل ت

مثل تاخیر لذت، برنامه ریزی برای آینده، و استفاده از شناختها برای هدایت اعمال قرار   سطح بالایی از رفتارهای خود کنترلی

؛ رونن و 2000، 32و داونی 31، میشل30دنون-دارند، به احتمال کمتری رفتار پرخاشگرانه دارند و برعکس )آیدوک، مندوزا

(. علاوه براین مطالعات گذشته نشان داده است که مهارتهای خود کنترلی بالا، با 2007و همکاران،  33؛ ویسبرود2010روزنبام،
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تبط مهارتهای مقابله ای و سازگاری بهتر، شادی عمومی بالاتر، و سطوح بالاتر هیجانات مثبت مثل برانگیختگی و اشتیاق مر

(. همزمان، پژوهش هایی ارتباط بین مهارتهای خودکنترلی پایین تر با 2013؛ روزنبام و رونن، 2007، 34است )رونن و سیمن

؛ 2012، 35شنهاو-سطوح بالای هیجانات منفی مثل عصبانیت یا احساس گناه را، به دقت مشخص کرده اند )هاماما و رونن

(، نشان داد که انتقال 2010پژوهش کنترل شده مقدماتی توسط رونن و روزنبام )(. علاوه براین، 2014آرکیبیت و همکاران، 

اطلاعات مربوط به مهارتهای خودکنترلی به کودکان و نوجوانان در معرض خطر در مدرسه، یک ابزار آموزشی موثر برای کاهش 

 رفتار پرخاشگرانه بود. 

ت به مردان، سطوح بالاتری از مهارتهای خودکنترلی را نشان می با توجه به تفاوتهای جنسیتی، دیده شده است که زنان نسب

ساله، اندازه اثر بزرگی را در مورد  13(.فراتحلیل یک پژوهش بر روی کودکان سه ماهه تا 2012، 36هاکسما-دهند )نولن

و همکاران،  37کوئست-جنسیت نشان داد که دخترها سطوح بالاتری از خودکنترلی را نسبت به پسرها نشان می دهند )الس

 (. 2012، 39و اورو 38(. رویه های مشابهی نیز درمورد تنظیم هیجانی در نوجوانان دیده شده است )به عنوان مثال کالوت2012

 هیجانات مثبت و منفی

؛ آرکیبی، رونن و 2012شنهاو، -پژوهش های پیشین ارتباط بین مهارتهای خودکنترلی پایین و هیجانات منفی )هاماما و رونن

؛ هاماما و 2005، 41( و ارتباطات مثبت بین مهارتهای خودکنترلی بالا و شادی و هیجانات مثبت )گیلبرت2014، 40لینآسو

( را به دقت بررسی کرده اند. در مطالعه حاضر، ما بررسی کردیم که آیا با تغییر 2014؛ آرکیبی و همکاران، 2013همکاران، 

کنند یا خیر. یعنی، بررسی کردیم که آیا ارتقای هیجانات مثبت بالاتر و هیجانات مهارتهای خودکنترلی، هیجانات نیز تغییر می 

 منفی پایین تر، به نوبه خود باعث کاهش رفتار پرخاشگرانه می شوند یا خیر. 

هیجانات مثبت مثل برانگیختگی و هیجانات منفی مثل ناامیدی، مولفه های بهزیستی ذهنی و مرتبط با احساسات خوب و بدی 

(. بعضی از پژوهش ها پیشنهاد داده اند که ممکن 1995، 42تند که مردم در زندگی روزمره تجربه می کنند )میرز و دینرهس

است هیجانات مثبت و منفی در دو سر یک طیف قرار نداشته باشند بلکه ممکن است متمایز از یکدیگر باشند که این ناشی از 

 49، واگ48، تاگادا47؛ فردریکسون2008، 46؛ فکمن2012، 45و ساداوا 44، کما43یمکانیزم های مختلف فیزیولوژیکی است ) باسر

(. این دیدگاه دلالت دارد بر اینکه افراد می توانند همزمان هر دو را احساس کنند، علاوه براین، در ایجاد 2003، 50و لارکین

 (. 2009ک نکند )فردریکسون، هیجانات مثبت، ممکن است شادی افزایش یابد اما ممکن است به کاهش هیجانات منفی کم

در حمایت از این تمایزات، هیجانات مثبت به عنوان گنجینه های توسعه یافته اندیشه و عمل مفهوم سازی شدند که منجر به 

احتمال بیشتر پیگیری طیف وسیعی از افکار و اعمال شد، زیرا شخص می تواند فرصتهای بیشتری را ببیند 

ن، هیجانات منفی بهبود یافتن از تنش ها را کاهش داده و گنجینه های اندیشه و عمل فعلی (. برخلاف آ2009)فردریکسون،
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(. بنابراین در این مطالعه، همانطور 2009، 51مو-؛ مگیار2009افراد و فرصت های ادراک شده را محدود می کند )فردریکسون، 

ی خودکنترلی از طریق یک مداخله ورزشی، منجر به نشان داده شده، ما انتظار داشتیم که تغییر در مهارتها 1که در شکل 

تغییر)افزایش( در هیجانات مثبت و تغییر)کاهش( هیجانات منفی شود، که به نوبه خود دامنه افکار شرکت کنندگان را تا جایی 

شده، انتظار ، با پیکان دوتایی نشان داده 1گسترش دهد که افکار خصمانه کاهش پیدا کنند. درنتیجه، همانطور که در شکل 

 می رفت که تغییر در خصومت منجر به تغییر در تجارب خاص مرتبط با خشم و رفتار پرخاشگرانه شود. 

 1شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در کودکان و نوجوانان،  درنهایت، با توجه به تفاوتهای جنسیتی، یک فراتحلیل از تفاوتهای جنسیتی مربوط به بیان هیجانات

تفاوتهای معنادار اما بسیار کوچکی را نشان داد، به این شکل که دخترها هیجانات مثبت بیشتر و هیجانات درونی بیشتری 

)مثل غمگینی( در مقایسه با پسرها نشان دادند، و پسرها هیجانات برونی بیشتری )مثل خشم( نسبت به دخترها نشان دادند 

                                                           
51- Magyar-Moe 

گروه )کنترل در برابر 

 آزمایشی(

مهارتهای خودکنترلی 

 تغییریافته

ر هیجانات مثبت تغیی

 یافته

یر هیجانات منفی تغی

 یافته

افکار خصومت آمیز 

 تغییریافته

تهخشم تغییریاف  

پرخاشگری 

یافتهفیزیکی تغییر  



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات فصلنامه
 68-51، صفحات 1395 زمستان، 4، شماره 2دوره 

56 

 

ساله، دخترها سطوح بالاتری از هیجانات منفی را نسبت  17تا  15نفری از نوجوانان  185(. در نمونه 2013، 52)چاپلین و آلدو

 (. 2003، 53زور-به پسرها نشان دادند )بن

 مداخلات ورزشی، خودکنترلی و پرخاشگری

؛ 2006، 54جیمرسون و فورلانگ برنامه های مداخله ای بسیاری برای کاهش رفتار پرخاشگرانه تدوین شده اند ) به عنوان مثال

( که دو رویکرد را ارائه می دهند. رویکرد محیطی بر هدایت والدین، مربیان، و مراقبان برای تمرین تشویق، 2000، 55کازدین

(. رویکرد متمرکز بر کودک، بر 1995 58و ون هوتن 57؛ رولیدر2004 56تنبیه و تعیین حد و حدود، تمرکز می کند ) الویوس

تهای خودکنترلی هیجانی، شناختی و رفتاری، مهارتهای اجتماعی، و مهارتهای حل مسأله به کودک، تمرکز دارد انتقال مهار

(، که در بسیاری از مطالعات موثر شناخته شده 2010 61؛ کازدین و ویس1997و همکاران  60؛ الیاس1994 59)کریک و داج

(. این مداخلات متمرکز بر کودک، تلاشهایی 2001 62و ناجاکا؛ ویلسون، گاتفردسون 2010؛ رونن و روزنبام 1997است )رونن 

را در بر می گیرد که به ویژه برای انتقال صریح مهارتهای خودکنترلی به کودکان به منظور کاهش رفتار پرخاشگرانه طراحی 

ه گونه ای دیگر، (. با این وجود، در مطالعه حاضر ب2010؛ رونن و روزنبام 2007 64و مولداسکی 63شده اند )رونن، راهاو

مهارتهای خودکنترلی از طریق درگیری کودک در فعالیتهای ورزشی که نیاز به اعمال خودکنترلی دارند، به روشنی به کودک 

انتقال یافتند. فعالیتهای ورزشی، سازمان یافته، ساختاری و نظارت شده هستند، با این وجود مزایای بالقوه خوشایند زمینه 

اغت را دارند. فعالیتهای اوقات فراغت با نتایج مثبتی در جنبه های مختلف کارکرد کودکان و نوجوانان از فعالیتهای اوقات فر

قبیل تحول فکری، سازگاری روانشناختی، و پیشگیری از رفتارهای مشکل زا مثل استفاده از مواد مخدر، مرتبط هستند 

 (. 2010 68، روری و کانل67، کراس66، گاتفردسون65)ویلسون

لغت نامه ای ورزش به این شکل است: یک رقابت یا بازی که در آن افراد، طبق مجموعه خاصی از قوانین، فعالیتهای  تعریف

(. فعالیتهای ورزشی مهارتهای خودکنترلی را 2015فیزیکی مشخصی انجام می دهند و با یکدیگر به رقابت می پردازند )ورزش 

، 70؛ ماهونی2008 69تر با همسالان و بزرگسالان می شود )فیندلی و کاپلانتوسعه داده بنابراین باعث روابط بین فردی به

(. ارتباط بین ورزش و مهارتهای خودکنترلی به وسیله مکانیسم های شناختی از قبیل دقت، 2005 72، اکلس و لرد71لارسون

همراه حرکات و اعمالی ست که  تمرکز، و توجه، تبیین شده زیرا بازیهای ورزشی نیازمند پذیرش قوانین و دستورالعمل ها، به

(. دیگر مکانیسم 2005و همکاران  74؛ میلر2003 73باید با نظم خاصی با زمان بندی دقیق انجام شوند )مارش و کلیتمن

                                                           
52-Chaplin & Aldao 

53-Ben-Zur 

54-Jimerson & Furlong 

55-Kazdin 

56- Olweus 

57- Rolider 

58- Van Houten 

59- Crick & Dodge 

60 - Elias 

61- Kazdin & Weisz 

62- Gottfredson, & Najaka 

63- Rahav 

64- Moldavsky 

65- Wilson 

66- Gottfredson 

67- Cross 

68- Rorie, & Connell 

69- Findlay & Coplan 

70- Mahoney 

71- Larson 

72- Eccles, & Lord 

73- Marsh & Kleitman 

74- Miller 
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احتمالی که زیربنای ارتباط بین ورزش و مهارتهای خودکنترلی است، ممکن است مهارت حل مسأله باشد زیرا زمانیکه بازیهای 

انجام هستند، کودکان باید تحت فشار تصمیمات سریعی بگیرند، همین طور باعث رشد فکری می شود زیرا ورزشی در حال 

(. با این 2005؛ میلر 2003ورزش کودک را تشویق می کند که با سرعت، هشیارانه و خلاقانه تفکر کند )مارش و کلیتمن 

وی در فعالیتهای ورزشی شرکت نمی کنند. مطالعات نشان وجود، با توجه به تفاوتهای جنسیتی، پسرها و دخترها به طور مسا

داده اند که اساسا دخترها نسبت به پسرها در فعالیتهای ورزشی کمتری شرکت می کنند. علاوه براین، آنها تمایلات متفاوتی 

قانونی پیچیده و دارند: در مقایسه با دخترها، پسرها به احتمال بیشتر در فعالیتهای ورزشی که شامل تیم ها، سیستمهای 

؛ 2000 78و جاکومت 77، اند76، هریک75آلر-؛ دیتز1991سطوح بالای وابستگی متقابل هستند، درگیر می شوند )اکلس و هارولد 

 (. 2003 80و کریسجان دوتیر 79؛ ویلجامسون2000

اره می کنند علاوه براین، مطالعات مربوط به طیف وسیعی از رشته ها مثل پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، و آموزش، اش

( و 2011و همکاران  81که فعالیتهای ورزشی روزانه در کودکان و نوجوانان، تاثیر مثبتی بر سلامت فیزیکی و روانی )گایا

( دارد. همچنین مطالعات پژوهشی اشاره کرده اند که فعالیتهای ورزشی طراحی 2006و رونن  82بهزیستی آنها )دونالدسون

 84پلاس-؛ لوفی و پاریش2008و همکاران  83انه شرکت کنندگان موثر هستند )فلمینگشده، در کاهش رفتارهای پرخاشگر

(. اما بعضی از مطالعات نشان داده اند که ورزشکاران مرد، رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری نسبت به همسالان غیر 2011

 (. 2004 85ورزشکارشان، گزارش می کنند )به عنوان مثال ریا و لانتز

، 87، کونروی86اند که فعالیتهای ورزشی ارتباط منفی با هیجانات منفی، ارتباط مثبت با هیجانات مثبت )هید مطالعات شرح داده

(، و ارتباط مثبت با کارکرد اجتماعی بهتر و جایگاه اجتماعی بالاتر در نوجوانان دارند 2011 88، پینکوس، و رام87کونروی

به جای گسترش خصومت و خشم که ممکن است منجر  (. بنابراین2010 91؛ تیرر و رایت2008 90، اکلس، و بنل89)سیمکینز

به پرخاشگری شود، کودکانی که در فعالیتهای ورزشی شرکت می کنند، ممکن است هیجانات مثبت و شادی را تجربه کنند که 

 پرخاشگری را کاهش می دهد. 

 فرضیه های مطالعه

تار پرخاشگرانه از طریق متغیرهای میانجی،  پژوهش حاضر با مطالعه رابطه بین کسب مهارتهای خودکنترلی و کاهش رف

بررسی کرد که چگونه ممکن است مداخلات ورزشی رفتارهای پرخاشگرانه را بین کودکان مدرسه ابتدایی کاهش دهد. ما دو 

 فرضیه زیر را مورد آزمون قرار دادیم: 

گروه انتظار )گروه کنترل(:  پس از مداخله  بررسی اثربخشی مداخله با مقایسه بین گروه مداخله ورزشی )گروه آزمایشی( و -1

ورزشی، کودکان گروه آزمایشی در مقایسه با کودکان گروه کنترل، افزایش معناداری را در مهارتهای خودکنترلی و هیجانات 

                                                           
75- Dietz-Uler 

76- Harrick 

77- End 

78- Jacquemotte 

79- Vilhjalmsson 

80- Kristjansdottir 

81- Gaya 

82- Donaldson 

83- Fleming 

84- Lufi & Parish-Plass 

85- Rhea & Lantz 

86-Hyde 

87-Conroy 

88-Pincus, & Ram 

89-Simpkins 

90-Becnel 

91-Thirer & Wright 
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 مثبت و کاهش  معناداری را در رفتار پرخاشگرانه، افکار خصومت آمیز، خشم، و هیجانات منفی گزارش خواهند کرد. این

 تغییرات هم در گزارش خود کودکان و هم در گزارش معلمان دیده خواهد شد. 

مدل میانجی: شرکت در مداخلات ورزشی که به نوبه خود باعث کاهش رفتار پرخاشگرانه از طریق زنجیره ای از متغیرهای  -2

ای خودکنترلی، با واسطه گری میانجی می شود، در تغییر )افزایش( مهارتهای خودکنترلی سهیم است. افزایش در مهارته

هیجانات مثبت افزایش یافته و هیجانات منفی کاهش یافته، منجر به کاهش افکار خصومت آمیز خواهد شد )پیکان پررنگ را 

نگاه کنید(. کاهش افکار خصومت آمیز، به نوبه خود با واسطه گری خشم کاهش یافته، باعث کاهش رفتار  1در شکل 

 پرخاشگرانه خواهد شد.

 روش شناسی

 مداخله ورزشی

با همکاری و با  آموزشی بود که توسط موسسه راشی -این مطالعه بخشی از فرآیند ارزیابی یکی از چندین پروژه اجتماعی

سرمایه موسسه کودکان و نوجوانان در معرض خطر )موسسه بیمه ملی( و بخش های آموزشی شهرداری های محلی شرکت 

مدرسه عادی را از نواحی جغرافیایی محروم حاشیه ای برای  39وژه )نه به صورت تیم پژوهشی( کننده، انجام شد. مجریان پر

مدرسه را برای دریافت  21مدرسه از منطقه جنوب شهر. آنها  14مدرسه از شمال و  25شرکت در پروژه انتخاب کردند: 

رسه باقیمانده را در یک لیست انتظار برای مد 18مداخله ورزشی در طول یک سال تحصیلی انتخاب کرده )گروه آزمایشی( و 

 24ساعت فعالیت ورزشی اضافه بر مدرسه به مدت  120قرار دادند )گروه کنترل(. گروه آزمایشی، سال بعد دریافت مداخله در 

 دیگر فعالیتهای ورزشی گروهی بوددو ساعت در هفته ورزش های رزمی و سه ساعت در هفته هفته دریافت کردند، که شامل 

، (. مربیان، والدین، و کودکان نسبت به هدف پروژه آگاهی داشتند: یعنی مینی فوتبال، کاپوئرا)مثل فوتبال، بسکتبال، والیبال، 

تاییدشده که جزء کارکنان منظم مدرسه نبودند، فعالیتها را افزایش مهارتهای خودکنترلی. در هر مدرسه، دو مربی ورزشی 

های رزمی و دیگری فعالیت های ورزشی گروهی. صحت مداخله اجرا شده، توسط یک  برگزار کردند: یکی متخصص ورزش

 شخص هماهنگ کننده در مدرسه که به شکل منظمی به ناظر منطقه ای پروژه گزارش می داد، مورد نظارت قرار می گرفت. 

 نمونه

علم کلاس، روانشناس، مشاور( دانش آموزان برای تطابق با معیارهای پروژه، هر یک از کارکنان مدرسه ابتدایی ) مثل مدیر، م

کلاسهای سوم تا ششم را برای شرکت در پروژه انتخاب کردند. معیارهای شمول این موارد بودند: نشان دادن رفتار پرخاشگرانه 

 کودک 1047توسط کودک، عدم دریافت درمان موثر در داخل و خارج مدرسه، بیان ورزش مورد علاقه توسط کودک. از میان 

انتخاب شده برای شرکت در پروژه، بعد از حذف کودکانی که انصراف دادند ) به دلیل محدودیت زمانی، جا به جایی، یا عدم 

علاقه به فعالیت های ورزشی( و کودکانی که مجموعه اطلاعات را تکمیل نکرده بودند )گزارش های خود کودکان و گزارش 

( به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. از میان نمونه 61کودک )% 649ن(، های معلمان به عنوان پیش آزمون و پس آزمو

درصد مسیحی و  47درصد پسر؛  8/75درصد از جنوب شهر بودند؛  30درصد کودکان از شمال و  70نفر(،  649نهایی)یعنی 

 درصد عرب بودند.  53

کودک در  319درصد کلاس پنجم( و  40و درصد عرب  40درصد پسر،  82کودک در گروه آزمایشی ) 330از این نمونه، 

درصد کلاس چهارم(. برای همانند کردن این دو  35درصد عرب،  60درصد پسر، 70لیست انتظار گروه کنترل قرار داشتند )

(، طیف پایه پرخاشگری فیزیکی را در گروه آزمایشی تقسیم 1992گروه )با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری 

وه کنترل را با این ابعاد هماهنگ کردیم، در نتیجه دو گروه مقایسه ای با توزیع مساوی پرخاشگری فیزیکی پایه، کردیم و گر

ایجاد شد. تحلیل های مقدماتی خی دو، تفاوتهای آماری معناداری را بین گروه های آزمایش و کنترل در سه متغیر جمعیت 

سطح کلاسی،   χ2( 3=)66/24نژاد مسیحی یا عرب،   χ2(1=)84/37جنس،   χ2( 1=)59/14شناختی ذکر شده نشان داد: 

(001/0 >  P  .همانطور که در بخش نتایج اشاره شده، این تفاوتها در تحلیل های بعدی مورد محاسبه قرار گرفتند .)همه موارد 
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 شیوه اجرا

کر شده را داشتند، نویسنده اول، روش اجرا شامل چندین گام بود. اول، پس از شناسایی کودکانی که معیارهای شمول ذ

کودکان و والدین شان را به یک ملاقات شخصی همراه با اعضای تیم پژوهشی دعوت کرد که اهداف پروژه )یعنی بهبود رفتار( و 

ساختار آن را شرح دهند. در مورد محرمانه بودن کامل و گزینه های مربوط به کناره گیری از پژوهش و فعالیت های ورزشی 

مانی که بخواهند بدون پیامدهای منفی، به کودکان اطمینان داده شد. کودکان رضایت شفاهی و والدین رضایت کتبی هر ز

کلاس برای دوبار  39برای شرکت کردن کودکان شان در پژوهش دادند. داده ها از تمام کودکان و معلمان کلاس درس در همه 

هفته بعد. دستیاران پژوهشی سه پرسشنامه خود گزارشی را در قالب گروه  24جمع آوری شدند: ابتدا در شروع برنامه و سپس 

دقیقه  45دقیقه تا  20کودک در کلاس های درس به طور منظم اجرا کردند )مدت زمان تکمیل پرسشنامه ها از 5تا  2هایی از 

د. معلم کلاس برای هر بود(. به هر کودک یک کد عددی تخصیص داده شد که با امنیت توسط تیم پژوهشی محافظت می ش

کودک شرکت کننده، میزان پرخاشگری را با استفاده از کد عددی منطبق با دانش آموز، تکمیل می کرد )مدت زمان تکمیل 

 دقیقه بود(.  10برای هر دانش آموز 

 هیجانات خود گزارش شده

لیستی خودگزارش دهی از  (، چک1988 93، کلارک و تلگان92؛ واتسونPANASآیتمی عواطف مثبت و منفی ) 20جدول 

صفات عاطفی است که برای ارائه اندازه های مستقل از عواطف مثبت و منفی طراحی شده بود. پاسخ دهندگان، هر صفت را بر 

)بسیاری از اوقات(، رتبه بندی می کردند. پایایی خرده مقیاس ها  5)خیلی کم( تا  1درجه ای با طیفی از  5اساس یک مقیاس 

برای عاطفه منفی قرار داشت. همبستگی اصلی بین عاطفه  90/0تا  85/0برای عاطفه مثبت و از  90/0تا  83/0از در دامنه ای 

بازآزمون )برای بار اول و دوم در مطالعه اصلی(، هم برای -بود. پایایی آزمون -35/0تا  -05/0مثبت و منفی در دامنه ای از 

( بود. هر دو خرده مقیاس، روایی همگرا P<01/0)با درجه معناداری  88/0 خرده مقیاس های عاطفه مثبت و هم عاطفه منفی،

و  94و روایی افتراقی خوبی با مقیاس های خودگزارش دهی موجود درباره اضطراب و افسردگی کودکان نشان دادند )لارنت

و در پس  78/0ی عاطفه منفی و برا 70/0(. در مطالعه حاضر، آلفای کرونباخ در پیش آزمون برای عاطفه مثبت 1999همکاران 

 برای عاطفه منفی بود.  82/0برای عاطفه مثبت و  75/0آزمون 

 مهارتهای خود کنترلی خودگزارش شده 

(، برای سنجش مهارتهای حل مسأله، کنترل توجه )به 1992؛ روزنبام و رونن SCSآیتمی مهارتهای خودکنترلی ) 32مقیاس 

پاداش دهی، طراحی شده -گویی و خود-ختی، تاخیر درکسب لذت، و استفاده از خودعنوان مثال حواس پرتی(، بازسازی شنا

)کاملا مشخصه من است(  6)هرگز ویژگی من نیست( تا  1بود. شرکت کنندگان، آیتم ها را براساس مقیاسی با دامنه ای از 

اهد مربوط به روایی همگرا از طریق رتبه بندی کردند که نمره بالاتر نشان دهنده ی مهارتهای خودکنترلی بالاتر است. شو

( و برای روایی واگرا از طریق همبستگی منفی r ،001/0>P=34/0همبستگی مثبت معنادار با یک مقیاس افکار خودکار مثبت )

؛ r ،01/0>P=-48/0( و پرخاشگری )2010 96، بکت و بونهام95، زازنیسکی r ،001/0>P=-37/0معنادار با علائم افسرده ساز )

( بود و P<01/0) 46/0( 2010بازآزمون نسخه مربوط به رونن و روزنبام )-( به دست آمد. پایایی آزمون2010روزنبام  رونن و

بود. این مقیاس روایی خوبی را  81/0و در پس آزمون  73/0همسانی درونی )آلفای کرونباخ( در  مطالعه حاضر در پیش آزمون 

مراجعه  1980های دیگر نشان داده است )برای جزئیات بیشتر به روزنبام  بر حسب همبستگی با طیف گسترده ای از مقیاس

 کنید(. 

 

                                                           
92- Watson 

93- Clark, & Tellegan 

94- (Laurent 

95-Zauszniewski 

96-Bekhet, & Bonham 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات فصلنامه
 68-51، صفحات 1395 زمستان، 4، شماره 2دوره 

60 

 

 پرخاشگری خودگزارش شده توسط کودکان

خرده مقیاس خودگزارش دهی است: افکار خصومت آمیز،  4( شامل 1992آیتمی پرخاشگری )باس و پری  29پرسشنامه 

ند برای نمره کلی پرخاشگری با هم جمع شوند و یا به طور خشم، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی، که می توان

جداگانه محاسبه گردند. در این مطالعه، ما تنها از خرده مقیاس های افکار خصومت آمیز، خشم و پرخاشگری فیزیکی استفاده 

م که مردم پشت من گاهی اوقات احساس می کن"آیتم است )به عنوان مثال  8کردیم. خرده مقیاس افکار خصومت آمیز شامل 

بعضی از دوستان من فکر می کنند که "آیتم است )به عنوان مثال  7(، و خرده مقیاس خشم شامل "سر من بهم می خندند

اگر کسی به من بخورد، من هم مقابله به "آیتم است )مثل  9(. خرده مقیاس پرخاشگری فیزیکی شامل "من آدم عجولی هستم

را برای افزایش همسانی درونی مقیاس، حذف کردیم. پاسخ دهندگان، آیتم ها را براساس  7 (، اما ما آیتم شماره"مثل می کنم

)کاملا موافق(، رتبه بندی کردند که نمرات بالاتر نشان دهنده تمایل بیشتر به  6)کاملا مخالف( تا 1یک مقیاس با دامنه ای از 

و  r=80/0بازآزمون پرسشنامه -، پایایی آزمون1992پری سمت خصومت، خشم یا پرخاشگری فیزیکی بود. مطابق با نظر باس و 

و در  85/0بود. در مطالعه حاضر پایایی ها )آلفای کرونباخ( برای پرخاشگری کلی، در پیش آزمون  α=89/0همسانی درونی آن 

و  60/0ون ،  برای خشم در پیش آزم76/0و در پس آزمون  78/0، برای پرخاشگری فیزیکی در پیش آزمون  84/0پس آزمون 

 بود.  75/0و در پس آزمون  74/0، و برای خصومت در پیش آزمون 56/0در پس آزمون 

 امتیاز دهی معلم درباره پرخاشگری کودکان

در این مطالعه، معلمان کلاس درس، برای عملکرد متقابل گزارش های معتبر کودکان در پرسشنامه پرخاشگری، پرسشنامه 

 ECBI( را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. 1980 99، و راس98، ایبرگ97نسون؛ رابیECBIرفتار کودک ایبرگ )

ساله طراحی  16تا  2آیتمی، در اصل به عنوان یک مقیاس امتیاز دهی والدین برای اندازه گیری رفتار مخرب در کودکان  36

اختن یا تحریک کودکان دیگر( است و تحت شد، که شامل رفتار فیزیکی )مثل دعوا با دوستان( و رفتار کلامی ) مثل دست اند

(. معلمان برای هر آیتم مشخص کردند که هر کودک 2003 100پلگ-تاثیر نسخه قبلی مربوط به معلمان بود )تروس

)همیشه( نشان می داد که یک نمره کلی که  5)هرگز( تا  1هرچندوقت یکبار آن رفتار را بر روی مقیاسی با دامنه ای از 

در  95/0رفتار مخرب بر حسب فراوانی آن بود، به دست می آمد. مقیاس، پایایی های )آلفای کرونباخ(  منعکس کننده شدت

 در پس آزمون را نشان داد.  94/0پیش آزمون و 

 تجزیه و تحلیل داده ها

ترها و پسرها در ابتدا، ضرایب همبستگی پیرسون را برای تمام متغیرها و برای کل نمونه و همچنین به طور جداگانه برای دخ

محاسبه کردیم. سپس، به عنوان تحلیل مقدماتی، برای ارزیابی تفاوت در نمرات پایه گروه های آزمایش و کنترل در جنسیت و 

( را انجام دادیم. در حالیکه سطح کلاسی را به عنوان یک متغیر MANCOVAنژاد ، تحلیل کوواریانس چندمتغیره سه راهه )

پس آزمون را با استفاده از نمرات -له سوم، برای سنجش اثرات مداخله، تفاوتهای پیش آزمونکمکی کنترل کردیم. در مرح

در گروه های  -که به وسیله باقی مانده رگرسیون خطی پیش آزمون بر روی پس آزمون تعریف می شود-حاصل باقی مانده

نمرات به دست آمده از دخترها و پسرها  (. برای ارزیابی تفاوت موجود در1998 101آزمایش و کنترل محاسبه کردیم )ماریس

در گروه های آزمایش و کنترل، یک تحلیل کوواریانس چندمتغیره دو راهه انجام دادیم، که نژاد و سطح کلاسی به عنوان متغیر 

و مدل سازی  AMOSE 23کمکی کنترل شدند. در گام چهارم، برای آزمودن مدل نظری مطالعه، با استفاده از نرم افزار 

دخترها، از مدل سازی  برابر در پسرها در مدل این آزمودن (، تحلیل مسیر انجام دادیم. ما برایSEMادله ای ساختاری )مع

 ≥df/χ2  ،95/0≤3(. تناسب مدل با داده ها، با استفاده از معیارهای 2004 102معادله ای چندگروهی استفاده کردیم )بیرن

                                                           
97- Robinson 

98- Eyberg 

99- Ross 

100- Treves-Pelleg 

101- Maris 

102- Byrne 
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( RMSEAخطای ریشه مجذور میانگین تقریب ) <80/0(،   TLIلوییس )-شاخص تاکر ≥95/0(، CFIشاخص برازش تطبیقی )

بوت برای اثرات غیرمستقیم از روش آزمون  .( محاسبه شد2006 107، و کینگ106، بارلو105، استیج104، نورا103)اسکریبر

یم )پریچر نفر با تصحیح سوگیری، استفاده کرد 5000و نمونه تعیین شده  %95تعیین شده  (CIاسترپینگ  با سطح اطمینان )

 (. 2004 108و هایس

 یافته ها

 ضرایب پیرسون

دیده می شود، ضرایب در مسیرهای مورد انتظار بودند. مهارتهای خودکنترلی در دخترها و پسرها به  1همانطور که در شکل 

درحالیکه  شکل مثبت معناداری با هیجانات مثبت و به شکلی منفی با هیجانات منفی و پرخاشگری فیزیکی مرتبط بودند. اما

 مهارتهای خودکنترلی در پسرها ارتباط منفی با خشم دارند، تنها دردخترها ارتباطی منفی با خصومت دارند. 

 تحلیلهای مقدماتی 

برای بررسی تفاوتهای درون گروهی در نمرات پایه مربوط به جنس و نژاد، با سطح کلاسی به عنوان یک متغیرکمکی، تحلیل 

راهه محاسبه شد. آزمون تصحیح  تعقیب بن فرونی، سه تفاوت معنادار نشان داد: دختران عرب در  کوواریانس چندمتغیره سه

(؛ و P<01/0( ، پسران مسیحی در گروه کنترل )P<001/0گروه کنترل به شکل معناداری با پسران مسیحی در گروه آزمایش )

، تمام تحلیل های بعدی درمورد تفاوتهای نژادی کنترل ( متفاوت بودند. با این یافته هاP<01/0پسران عرب در گروه کنترل )

 شد. 

 اثرات مداخله

. فرض شد که کودکان گروه مداخله ورزشی در مقایسه با کودکان گروه کنترل، افزایش های معناداری را در مهارتهای 1فرضیه 

عناداری را در رفتار پرخاشگرانه خودکنترلی و هیجانات مثبت )براساس میانگین نمرات مثبت به دست آمده( و کاهش های م

)هم گزارش کودکان و هم گزارش معلمان(، افکار خصومت آمیز، خشم و هیجانات منفی )براساس نمرات منفی به دست آمده( 

گزارش می کنند. مانکوای دو راهه با کنترل نژاد و سطح کلاسی به عنوان متغیرهای کمکی، که برای سنجش تفاوت در تغییر 

را تایید کرد. کودکان  1ان و پسران در گروه آزمایش و کنترل به کار بردیم، نتایجی به دست داد که قویاً فرضیه نمرات دختر

گروه آزمایش در مقایسه با کودکان گروه کنترل، افزایش معناداری را در مهارتهای خودکنترلی )اما نه هیجانات مثبت( و کاهش 

معناداری را در پرخاشگری فیزیکی، افکار خصومت آمیز، خشم، و هیجانات منفی گزارش کردند. این تغییرات مربوط به 

پرخاشگری، با گزارش معلمان درباره فراوانی کمتر مشکلات رفتاری کودکان گروه مداخله در مقایسه با کودکان گروه کنترل، 

 مورد حمایت قرار گرفت. 

فاوتهای جنسی معناداری را برای دو اندازه تغییر در گروه آزمایش آشکار کرد: گزارش هیجانات مثبت، در تحلیلهای تعقیبی، ت

دختران کاهش و در پسران افزایش را نشان داد، و گزارش معلمان از مشکلات رفتاری، در دختران افزایش و در پسران کاهش 

های درون گروهی به عنوان کارکردی از متغیر جنس، در مورد نمرات را نشان  داد. با توجه به تعامل بین گروه و جنس، تفاوت

 هیجانات مثبت، پرخاشگری فیزیکی، و مشکلات رفتاری گزارش شده توسط معلمان، بروز پیدا کردند. 

 مدل میانجی

تار . فرض شد که شرکت در مداخلات ورزشی به مدت یک سال، از طریق زنجیره ای از متغیرهای میانجی، رف2فرضیه  

پرخاشگرانه را کاهش می دهد. ما فرض کردیم که افزایش در مهارتهای خودکنترلی، از طریق تغییرات واسطه )افزایش( در 

هیجانات مثبت و تغییر )کاهش( هیجانات منفی، منجر به تغییراتی )کاهش( در افکار خصومت آمیز می شود )پیکان پررنگ را 

                                                           
103- Schreiber 

104- Nora 

105- Stage 

106- Barlow 

107- King 

108- Preacher & Hayes 
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تغییر )کاهش( در افکار خصومت آمیز، از طریق تغییرات واسطه )کاهش( در خشم، ببینید(. سپس، فرض کردیم که  1در شکل 

 ببینید(.  1منجر به تغییراتی )کاهش( در پرخاشگری فیزیکی می شود )پیکان دوتایی را در شکل 

 مدل برای کل نمونه

ساختاری در مورد اثر مداخله ای بر  نفر( با استفاده از تحلیل مدل سازی معادله ای 649را بر روی کل نمونه ) 2ابتدا فرضیه 

روی میانگین نمرات مدل میانجی نظری مکانیسم های زیربنایی اثرات مداخله، مورد آزمون قرار دادیم. برای کنترل اثرات بالقوه 

 ،1نژاد و سطح کلاسی )سوم تا ششم(، آنها را وارد مدل کردیم. تحلیل ها نشان داد که مدل میانجی ترسیم شده در شکل 

، CFI ،979/0=TLI[( ،060/0=996/0طبق شاخص های تناسب، تناسب خوبی را با داده های مشاهده شده نشان می دهد: 

000/0=]CI 90% )027/0=RMSEA ،42/10= (7)χ2( ،166/0=P )488/1=df/ χ2 . 

می دهند، افزایش نکته این است که مسیرهای بین گروه )آزمایش /کنترل( و متغیرهای مدل که ارزش های مثبتی نشان 

( پیشنهاد می دهد. ارزش های 0( در مقایسه با گروه کنترل )کد 1خودکنترلی و هیجانات مثبت را  در گروه ازمایش )کد 

منفی، کاهش هیجانات منفی، افکار خصومت آمیز، و پرخاشگری فیزیکی را برای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل 

 ا مسیر نقطه چین اشاره شده، اثر مستقیم مداخله بر روی خشم، معنادار نبود. پیشنهاد می دهد. همانطور که ب

با توجه به اثرات غیرمستقیم)میانجی(، تحلیل بوت استرپ با تصحیح سوگیری اثرات غیرمستقیم، به دو واسطه کامل در مدل 

های خودکنترلی، از طریق تغییرات واسطه دیده می شود، افزایش مهارت 1اشاره کرد. همانطور که با پیکانهای برجسته در شکل 

( با تغییر در افکار خصومت آمیز مرتبط بود. از آنجا  که  P ،059/0- ،136/0-=CI 95%<001/0در هیجانات مثبت و منفی )

( شامل صفر نمی شود، فرضیه صفر عدم واسطه گری رد شد. مسیر مستقیم بین مهارتهای خودکنترلی و CIفاصله اطمینان )

(، معنادار نبود. علاوه براین، همانطور که با پیکانهای پررنگ در P=636/0خصومت آمیز با اشاره به میانجیگری کامل ) افکار

  P ،433/0 ،270/0=CI<001/0دیده می شود، تغییر در افکار خصومت آمیز، از طریق تغییرات واسطه در خشم ) 1شکل 

از انجا که فاصله ها شامل صفر نمی شود، فرضیه صفر عدم واسطه گری رد (، با تغییر در پرخاشگری فیزیکی مرتبط بود. 95%

 (. P=771/0شد. مسیر مستقیم بین افکار خصومت آمیز و پرخاشگری فیزیکی، با اشاره به واسطه گری کامل، معنادار نبود )

 تفاوت های مربوط به جنس

چندگروهی را با ایجاد دو مدل مقایسه ای  SEMست یا خیر، ما برای آزمودن اینکه آیا این مدل در دخترها و پسرها متفاوت ا

نامحدود  که پراکندگی میان گروه های جنسی را فرض کرد و یک مدل محدود که همانندی بین گروه به کار بردیم: یک مدل 

ه شکل متفاوت اسکوار، مدل های نامحدود و محدود ب-ها را فرض کرد )یعنی تخمین ناپذیری در پارامتر (. نتایج آزمون خی

را در مطالب تکمیلی آنلاین برای مدلهای متمایز در  S2و  S1)شکل  P ،77/83(=32)χ2<001/0معناداری تایید کرد:    

 دختران و پسران ببینید(. 

، CFI ،992/0=TLI( ،103/0=999/0نفر( عبارت بودند از:  149شاخص های تناسب مدل مجزا درمورد دختران )تعداد 

000/0=CI  95% )016/0=RMSEA ،26/7(=7)χ2( ،402/0=P )037/1=df/ χ2 بررسی دقیق این مدل نشان داد که یافته .

های مربوط به دختران، مدل میانجی فرض شده را حمایت نکرد. یعنی، افزایش مهارتهای خودکنترلی در دختران، در کاهش 

، P ،088/0=428/0کاهش هیجانات منفی، موفق نبود ) افکار خصومت آمیز آنها از طریق میانجیگری افزایش هیجانات مثبت و

201/0-=CI  95% همچنین، مسیر مستقیم بین تغییر در مهارتهای خودکنترلی و تغییر در افکار خصومت آمیز، غیرمعنادار .)

مستقیم  (. علاوه براین، کاهش افکار خصومت آمیز در دختران، در کاهش پرخاشگری فیزیکی آنها به شکل غیرP=724/0بود )

(. مسیر مستقیم بین تغییر P ،150/0 ،276/1-=CI  95%=350/0یعنی از طریق میانجیگری خشم کاهش یافته، موفق نبود )

(. اما بین تغییر مهارتهای خودکنترلی و تغییر در P=190/0افکار خصومت آمیز و تغییر پرخاشگری فیزیکی نیز غیرمعنادار بود )

سیر مستقیم معناداری دیده شد که کاهش قبلی را مستقیما برای دختران نشان می دهد پرخاشگری فیزیکی در دختران، م

(012/0=P ،29/0-=β .) 
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، CFI ،939/0=TLI( ،083/0=988/0نفر( عبارت بودند از:  500شاخص های تناسب برای مدل مجزای پسران )تعداد 

014/0=CI  90% )049/0=RMSEA ،40/15(=7)χ2( ،031/0=P )200/2=df/ χ2 بررسی دقیق این مدل نشان داد که .

یافته های مربوط به پسران، مدل میانجی فرض شده را تنها برای زنجیره اول و نه زنجیره دوم، به طور نسبی حمایت کرد. به 

افته ویژه، افزایش مهارتهای خودکنترلی در پسران، افکار خصومت آمیز را در آنها از طریق میانجیگری هیجانات مثبت افزایش ی

(. مسیر مستقیم غیرمعنادار بین مهارتهای P ،063/0- ،183/0-=CI  95%<001/0و هیجانات منفی کاهش یافته، کاهش داد )

( حاکی از میانجیگری کامل است. اما همانند دختران، کاهش افکار خصومت آمیز p=502/0خودکنترلی و افکار خصومت آمیز )

-P ،075/0 ،073/1=141/0ا از طریق میانجیگری خشم کاهش یافته، موفق نبود )در پسران، درکاهش پرخاشگری فیزیکی آنه

=CI  95% نکته جالب این است که برخلاف دختران، مسیر مستقیم بین تغییر افکار خصومت آمیز و تغییر پرخاشگری .)

ی بین تغییر در مهارتهای (. در نهایت، یک اثر غیرمستقیم معنادار کلP ،62/0=β=003/0فیزیکی در پسران معنادار بود )

(، اما برخلاف P ،045/0- ،247/0-=CI  95%=004/0خودکنترلی و تغییر در پرخاشگری فیزیکی در پسران دیده شد )

(، که نشان می دهد ممکن است مکانیسم های زیربنایی در P ،15/0-= β=755/0دختران، مسیر مستقیم آنها معنادار نبود )

د. در مجموع، تغییر در مهارتهای خودکنترلی در دختران، به طور مستقیم مرتبط با تغییر در دخترها و پسرها متفاوت باش

هیچ اثر غیرمستقیم )میانجی( وجود نداشت. در پسران، تغییر در مهارتهای خودکنترلی به طور  -پرخاشگری فیزیکی بود

هیچ ارتباط -ر هیجانات مثبت و منفی بودغیرمستقیم مرتبط با تغییر در پرخاشگری فیزیکی از طریق تغییرات واسطه د

 مستقیمی وجود نداشت. 

 بحث

مطالعه حاضر با تمرکز بر کودکان مقطع ابتدایی که رفتار پرخاشگرانه دارند، دو هدف را دنبال کرد. اول اینکه می خواستیم 

به دنبال این بودیم که مدلی را  اثربخشی مداخله فعالیتهای ورزشی را در کاهش رفتار پرخاشگرانه کودکان نشان دهیم. دوم،

برای شرح مکانیسم های غیرمستقیم زیربنایی در کاهش رفتار پرخاشگرانه، به شکل تجربی مورد آزمون قرار دهیم. مشخصاً، 

مدل ما ابتدا پیشنهاد داد که افزایش مهارتهای خودکنترلی، از طریق دو واسطه موازی )کاهش هیجانات منفی و افزایش 

بت(، افکار خصومت آمیز را کاهش می دهد، و دوم اینکه، در نهایت این افکار خصومت آمیز کاهش یافته، با هیجانات مث

 میانجیگری کاهش احساس خشم، رفتار پرخاشگرانه را کاهش می دهد. 

بار  5به مدت  همانگونه که انتظار می رفت، ما دریافتیم که پس از تجربه یک سال تحصیلی با فعالیتهای ورزشی بعد از مدرسه،

در هفته، کودکان گروه آزمایش در مقایسه با کودکان گروه کنترل، افزایش مهارتهای خودکنترلی و کاهش پرخاشگری فیزیکی، 

افکار خصومت آمیز، خشم و هیجانات منفی را گزارش کردند. این یافته از اهمیت زیادی برخوردار است که اشاره دارد به اینکه 

می توانند از طریق برنامه های ورزشی مقرون به صرفه بعد از مدرسه در کودکان در معرض خطر افزایش  مهارتهای خودکنترلی

یابند که آنها را قادر می سازد عملکرد بهتری براساس اهدافشان داشته باشند و بر مشکلات مربوط به افکار، هیجانات، و رفتارها 

افته های ما نشان می دهد که این افزایش معنادار مهارتهای خودکنترلی، در (. علاوه براین، ی2000، 1998غلبه کنند )روزنبام 

زنجیره ای از مکانیسم های واسطه سهیم هستند که منجر به کاهش رفتار پرخاشگرانه می شوند. بنابراین، به نظر می رسد که 

طریق مشارکت فعال کودکان  در بلکه از -کاهش رفتار پرخاشگرانه در کودکان، می تواند بدون آموزش صریح و هدف دار

 فعالیتهای ورزشی عمومی و غیر مرتبط با بدنامی به دست آید که به نوبه خود، مهارتهای خودکنترلی را افزایش می دهد. 

اثرات مداخله ورزشی یافت شده، به طور کلی همسو با یافته های گذشته درباره ارتباط مثبت بین فعالیتهای ورزشی و 

 113؛ رینس و لورنت2008؛ فیندلی و کاپلان 2006 112و ولف 111، داکاستا110، موریس109ترلی، هستند )الدرمهارتهای خودکن

                                                           
109- Eldar 
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111- Da Costa 

112- Wolf 

113- Reynes & Lorant 
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(. تبیین های احتمالی مربوط به تاثیر ورزش بر مهارتهای خودکنترلی، ممکن است شامل مکانیسم های شناختی 2004

ین، حرکات بدنی متوالی، مهارت حل مسأله و تصمیم زیربنایی سهیم درآنها، از قبیل تمرکز و توجه، و نیاز انها به پذیرش قوان

(. بهتر است محققان 2005 116، فارل و سابو115، بارنس114؛ میلر، ملنیک2003گیری تحت فشار باشند )مارش و کلیتمن 

خلاقانه را در کاهش پرخاشگری در کودکان، مورد  هنری های برنامه در فعال درگیری مثل بعدی، اثربخشی احتمالات دیگر

(. این مداخلات ممکن است 2015و آرکیبی  117ی قرار دهند ) مثل موسیقی، نمایش، هنر؛ مراجعه کنید به آزولیبررس

خودکنترلی )و زنجیره اثرات میانجی( را بدون نشانی که اغلب همراه با مداخلات درمانی صریح است، افزایش دهد. اما لازم 

ی این گونه مداخلات ضمنی ارتقای خودکنترلی را، به منظور تعیین است که پژوهش های آتی، ویژگی های ساختاری و محتوای

عوامل تغییر زیربنایی احتمالی، مخصوصا به این دلیل که به نظر می رسد تغییرات مربوط به دخترها و پسرها متفاوت از 

مجزا برای مردان و زنان  یکدیگر باشند،  به دقت مورد بررسی قرار دهند. تفاوتهای مربوط به جنس، اهمیت انجام تحلیل های

را، برای توانایی انجام مقایسه های مقطعی و بررسی دقیق چگونگی تاثیر تفاوتهای جنسی بر ارتباطات بین افزایش خودکنترلی 

 کودکان و کاهش رفتار پرخاشگرانه آنها، برجسته می سازد. 

، که واسطه 2007فته های ویسبرود، روزنبام و رونن یافته های کنونی مربوط به واسطه گری در مورد پسرها نه دخترها، با یا

گری را برای دختران نوجوان نه پسرها گزارش کرده بودند، در تناقض است. یعنی در مطالعه آنها، پرخاشگری در بین دختران 

می کردند،  نوجوان، ناشی از افکار خصومت آمیز و خشم بود، به طوریکه وقتی دخترها افکار خصومت آمیز یا خشم را تجربه

پاسخ آنها به شکل پرخاشگری کلامی و فیزیکی بود. اما این رابطه درمورد پسرهایی که حتی بدون خشمگین شدن نیز، 

پرخاشگری فیزیکی داشتند، دیده نشد. یک تبیین احتمالی برای تفاوت در نتایج، می تواند مرتبط با سن شرکت کنندگان باشد 

انتر از مطالعه ذکر شده بودند )کلاس سوم تا ششم(. از این رو، ممکن است که ماهیت در این مطالعه، شرکت کنندگان جو–

مداخلات برای پسران جوانتر، بیشتر از دختران درخواست شود؛ از جمله فعالیتهای ورزشی که شامل فنون رزمی و ورزشهای 

نکه اثرات فنون رزمی در مورد پسرها، ( است مبنی بر ای2004) 119و هویت 118این فرض، انعکاس مطالعه لیکز گروهی هستند.

در بسیاری از مقیاس ها )مثل دقت، تمرکز، توجه، اطاعت از بزرگسالان، پرخاشگری معطوف به کودکان دیگر، و خشم(، بیشتر 

اری از دخترها بود. علاوه براین، آنها پیشنهاد دادند که مداخلات فنون رزمی، مخصوصاً برای ارتقای خودتنظیمی شناختی و رفت

پسران، مناسب است. بنابراین، برای فهم بهتر نتایج تفاوتهای جنسی، پژوهش های تطبیقی بیشتری با خط سیرهای سنی 

 احتمالا متفاوت، ضروری است. 

در نهایت ما دریافتیم که تغییر در مهارتهای خودکنترلی دخترها، ارتباط مستقیم با تغییر در پرخاشگری فیزیکی آنها داشت 

ر میانجی( در حالیکه تغییر در مهارتهای خودکنترلی پسرها به طور غیرمستقیم، از طریق میانجی های موازی یعنی )بدون اث

تغییر در هیجانات مثبت و منفی، با تغییر در پرخاشگری فیزیکی مرتبط بود. این یافته ممکن است ناشی از این مفهوم تجربی 

ز اشکال غیرمستقیم پرخاشگری )اجتماعی و کلامی( دارند )لانسفورد و همکاران باشد که دخترها تمایل بیشتری برای استفاده ا

 که در این مطالعه اندازه گیری نشد اما در پژوهش های آتی باید در نظر گرفته شود.  –( 2012

 نتیجه

فرد، رونن، آگباریا، -در پایان، اگرچه نقش مهارتهای خودکنترلی در غلبه بر مشکلات، در مورد جوانان ثابت شده است )گاوریل

، روزنبام، آگباریا و 121؛ رونن، آبولیاش2015؛ آرکیبی و رونن 2013و روزنبام  120؛ هاماما، رونن، شاچار2015آرکیبی، و هاماما 
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(، یافته های ما با در نظر گرفتن ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم بین مهارتهای 2010؛ رونن و روزنبام 2013هاماما 

ار پرخاشگرانه، اهمیت خاصی دارند. به لحاظ تئوریک، این مطالعه در درک مکانیسم های زیربنایی رابطه بین خودکنترلی و رفت

خودکنترلی پسران و پرخاشگری، با تلویحات خاص مربوط به نقش هیجانات مثبت و منفی، سهیم است. به عبارت دیگر، به نظر 

د به کاهش هیجان منفی و افزایش هیجان مثبت کمک کند، که منجر می رسد که در مورد پسرها، افزایش خودکنترلی می توان

 ( و در نتیجه باعث کاهش رفتار فیزیکی پرخاشگری می شود. 2009به گسترش خزانه اندیشه و عمل آنها شده )فردریکسون 

به عنوان یک ابزار موثر مطالعه حاضر از جنبه عملی، به امکان اجرای برنامه های ورزشی به طور منظم در برنامه درسی مدرسه، 

در کاهش رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان اشاره می کند. با توجه به در دسترس بودن عمومی ورزشها در محیط مدرسه، به 

کارگیری این برنامه می تواند اقتصادی تر از به کارگیری مداخلات فردی یا گروهی توسط متخصصان حرفه ای باشد. برنامه 

ر عین دستیابی به هدف افزایش مهارتهای خودکنترلی در کودکان در معرض خطر، می تواند جالب، لذت فعالیتهای ورزشی د

 بخش، چالش برانگیز و با ارزش باشد. 

درنهایت، یافته های کنونی تلویحات مربوط به تفاوتهای جنسی را به حساب می آورد. به عبارتی، در  نظر گرفتن تفاوتهای 

زشی به هنگام طراحی یک مداخله یکپارچه و بررسی تفاوتهای موجود در تظاهرات مربوط به جنسیتی در فعالیتهای ور

مهارتهای خودکنترلی بین دخترها و پسرها، از اهمیت زیادی برخوردار است. به نظر می رسد که استفاده از طیف گسترده ای 

خودکنترلی در دختر و پسر، هیجانات )مثبت و از ابزارهای سنجشی برای درک بهتر اثرات فعالیتهای ورزشی بر مهارتهای 

 منفی( و رفتار پرخاشگرانه، ضروری باشد.  
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